انترناسیونال ۲۷۱
به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری
گفتگو با اعضای دفتر سیاسی

بخش اول 

انترناسیونال: هفده سال از تاسیس  حزب کمونیست کارگری گذشته است. اگر بخواهید تصویری از تفاوتهای حزب در مقطع تاسیس و حزب در حال حاضر بدهید روی چه نکاتی انگشت میگذارید؟  تفاوتهای حزب در سال ۲۰۰۱ با حزب در سال ۲۰۰۸ چه ها هستند؟ 
اصغر کریمی: همه چیز تفاوت کرده است. یک بخش مربوط به اوضاع جهانی است. هفده سال قبل دوره ای بود که راست ترین و چپ ترین احزاب و جریانات بورژوائی دم گرفته بودند و از پایان تاریخ حرف میزدند و مرگ کمونیسم و مارکس را اعلام میکردند و امروز جملگی به اشتباهشان! پی برده اند. دارند اعتراف میکنند که کاپیتال مارکس را باید خواند! تفاوت دیگر بحران عمیقی و همه جانبه ای است که کل جهان سرمایه داری را فراگرفته و پوچی تئوری های بازار آزادی ها همه جا آشکار شده است. اوضاع بطرف حاد شدن مبارزه طبقاتی میرود و زمینه برای رشد تئوری های مارکس و اندیشه های کمونیستی بیشتر فراهم میشود. این یک اتفاق مهم در چند دهه گذشته است. 

    اما تفاوت های مهم دیگر مربوط به جامعه ایران و موقعیت حزب کمونیست کارگری است. بحران جمهوری اسلامی بسیار همه جانبه تر شده و جامعه ایران بسیار سیاسی تر و چپ تر شده است. در دهه گذشته بویژه جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفته و جامعه را دستخوش تحولات سیاسی مهمی کرده است. هفده سال قبل حزب تازه تشکیل شده بود آنهم در یک شرایط نامطلوب جهانی. در ایران هرچند برخی از رهبران حزب و مشخصا منصور حکمت بدرجاتی شناخته شده بودند اما بجز کردستان که این آشنائی ابعادی اجتماعی داشت در سایر نقاط ایران توده مردم نه با حزب و اهدافش و نه رهبری آن آشنا نبودند. ابزار دسترسی حزب به مردم و مردم به حزب محدود به نشریه بود. بعبارتی حزب حتی برای بخش پیشرو جامعه هم در دسترس نبود. به این معنی حزب یک نیروی اجتماعی و تاثیرگذار در مقیاس وسیع و اجتماعی نبود. اما به یمن سالها تلاش منصور حکمت تا زمانی که زنده بود و تلاش حزب با متدولوژی منصور حکمت و بر اساس اهداف و سیاست هائی که منصور حکمت تدوین کرده بود، موقعیت و تصویر حزب نسبت به هفده سال قبل بسیار متفاوت است. تا آنجا که به رشد حزب مربوط میشود دو نقطه عطف را باید اشاره کرد. ده سال قبل، دوره ای که برای اولین بار جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفت و منصور حکمت و حزب در خط پیشتاز این جنبش بسرعت به جلو صحنه سیاسی آمدند. و مقطع دیگر مربوط به چند سال اخیر و بویژه یک سال گذشته است. اینبار متاسفانه منصور حکمت در میان ما نیست اما پیشرفت حزب در این سالها چنان چشمگیر بوده است که برای ما قابل تصور و قابل انتظار نبود. مشکل همیشگی کمونیست ها دسترسی وسیع به مردم است و همینطور دسترسی مردم به کمونیستها که به یمن تلاش های خستگی ناپذیر اعضا و فعالین حزب در مقیاس وسیعی حل شده و حزب به بخش اعظم جامعه دسترسی یافته و مورد توجه قرار گرفته است. ایده های کمونیستی و انسانی ما، شعارهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه ما و راه حل های رادیکال و انقلابی ما در قلب میلیونها نفر جا گرفته و روی آوری به حزب ابعادی وسیع بخود گرفته است. تصویر مردم از کمونیسم در مقیاسی اجتماعی دارد عوض میشود، حقه ها و سمپاشی های دهها ساله طبقات حاکم و جمهوری اسلامی علیه کمونیستها دارد جای خود را به احترام و اعتماد به حزب داده است. اینها هرانسان آزادیخواه و برابری طلبی را به وجد میاورد. حزب به نقطه اتکاء نه فقط پیشروان بلکه توده های وسیع مردم کارگر و زحمتکش تبدیل شده است. 

 درمقایسه با جریانات راست، تغییرات اساسی و مهمی در طول این هفده سال رخ داده است. هرچه جامعه بیشتر به چپ چرخیده، جریانات راست حاشیه ای تر و ضعیف تر شده اند. امروز به جرات میتوان گفت که حزب به قوی ترین و بانفوذترین حزب سیاسی در ایران و کانال تلویزیونی حزب به مهمترین و پربیننده ترین رسانه اپوزیسیون شده است. 

این پیشروی برای حزب ما، قبل از هرچیز محصول اهداف و برنامه رادیکال و انسانی و سیاست های واقع بینانه و انقلابی حزب و از طرف دیگر انطباق اوضاع سیاسی ایران با تحلیل های سیاسی حزب است. 

با اینهمه ما در آغاز راهیم، بذری که در یک زمین حاصلخیز به وسعت سراسر ایران کاشته ایم دارد محصول میدهد. تلاش هرکولی لازم است که حزب در این شرایط استثنائی قادر باشد بار را به سرانجام برساند و طبقه کارگر و جامعه را در تندپیچ بعدی یعنی انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی سازمان دهد و به رهبر انقلاب تبدیل شود و جمهوری سوسیالیستی را برقرار کند. علیرغم ضعفهائی که کم نیست و محدودیت در منابع بعنوان یک حزب واقعا فقیر، شخصا بسیار خوشبینم که این راه را تا آخر خواهیم پیمود. 

انترناسیونال: در هفده سالی که از تاسیس حزب گذشته است، هم جامعه ایران در همه وجوهش و هم حزب تغییرات زیادی به خودش دیده اند. موقعیت حزب در همه عرصه ها از جمله داخل ایران و خارج از ایران تغییرات زیادی کرده است. وضع حزب در داخل ایران را امروز چگونه ارزیابی میکنید؟ 
شهلا دانشفر: به نظر من امروز موقعيت حزب در داخل به جايي رسيده است که هم اکنون به يک فاکتور مهم در صحنه سياسي و اجتماعي ايران تبديل شده است. بويژه با وجود کانال جديد امروز حزب به نقطه اميدي در جامعه براي طيف وسيعي از مردم شريف در سراسر ايران تبديل شده است. اين را در سخنان بينندگاني که روي خط برنامه هاي حزب مي آيند و سخن ميگويند و در پيامهايي که بر روي پيامگير تلويزيون گذاشته ميشود٬ به روشني ميتوان ديد. بطور مثال شما وقتي به برنامه مستقيم  تلويزيون ما در رابطه با کمپين مبارزه براي آزادي کبري رحمانپور نگاه ميکنيد٬ کاملا ميتوانيد موقعيت قدرتمند امروز اين حزب را ببينيد. برنامه اي که در آن بطور واقعي حزب بعنوان يک مرجع سخن ميگفت. برنامه اي که در آن انسانيت موج ميزد و خانواده کبري رحمانپور و خانواده مقتول و انسانهاي مدافع انسانيت سخن گفتند و در آن در واقع رژيم اسلامي و قوانين قصاصش به محاکمه کشيده شدند. برنامه ای که در آن مردم به چشم خود ميديدند که حزب با قدرت ايستاده است و وارد عمل شده است.

 اينها همه به روشني نشانگر موقعيت امروز حزب در ايران است. حزبي مرجع٬ حزبي در قلب مردم٬ حزبي که امروز در موقعيتي قرار گرفته است که ميتواند جامعه را به حرکت در آورد و بعنوان راه واقعي براي سرنگوني رژيم و خلاصي از شر اين رژيم بايد به گردش متحد شد. حزبي که امروز نقش تعيين کننده اي در تغيير اوضاع و ساختن افکار عمومي جامعه و دادن استراتژي روشن به مبارزات مردم دارد. حزبي که ميتواند مردم را به قدرت خود متکي کند و جامعه را به حرکت در آورد.  تحت چنين شرايطي است که امروز ما با يک روي آوري وسيع به حزب  و پيوستن به آن هستيم. از همين رو سازمان حزبي ما نيز تابعي از اين شرايط است. سازمانيابي در حزب امروز٬ در واقع به معني متحد شدن مردم حول حزبي است که براي اوضاعي که در آن قرار داريم پاسخ دارد. حزبي که مردم دارند آنرا انتخاب ميکنند و به آن مي پيوندند. حزبي که مردم  بعنوان يک راه حل٬ يک پرچم که خواستهاي انساني آنها را نمايندگي ميکند٬ حولش متحد ميشوند تا از شر اين رژيم جهنمي و کل اين سيستم رها شوند. از همين رو امروز مساله سازمانيابي در حزب نيز ابعاد ديگري پيدا کرده و بعدي اجتماعي تر و گسترده تر بخود گرفته است. امروز بصورت جمع هاي بيننده تلويزيون کانال جديد٬ بصورت خانوادگي و جمع هاي بزرگ در کارخانجات با ما تماس ميگيرند و ميخواهند با اين حزب فعاليت کنند. امروز ما با چنين پديده اي روبرو هستيم و در سازماندهي حزبي در داخل نيز بايد به اين پديده پاسخ دهيم.  همه اين تحولات نشانگر ريل درستي است که امروز حزب در آن حرکت ميکند و به نظرم مباحث ما بر سر حزب بعنوان پاسخ فوري به شرايط امروز٬ بعنوان محور اتحاد مردم و سازماندهي انقلاب٬ و مباحثي که حميد تقوايي در پلنوم قبلی کميته مرکزي داشت٬ شفافيت بيشتري به کارما و جهت گيري ما در اين دوره داد. امروز بيش از هر وقت ميتوان ديد که اين حزب٬ حزب منصور حکمت است. استوار و روشن به جلو ميرود و من در هفدهمين سالگرد تاسيس اين حزب٬ يادش را گرامي ميدارم و ميگويم کاش بود و در چنين اوضاع متحولي حزبي را که بنيانش گذاشت ميديد. زنده باد حزب کمونيست ارگري ايران 

انترناسیونال: برای اینکه یک حزب سیاسی به یک حزب رهبر انقلاب سوسیالیستی تبدیل شود چه شاخصهایی باید داشته با شد؟ حزب کمونیست کارگری چقدر به این شاخصها نزدیک شده است؟ 
کاظم نیکخواه: انقلاب سوسياليستي انقلابي است كه چند تا شاخص اصلي دارد. اولا انقلابي است براي به زير كشيدن حاكميت طبقه سرمايه دار و خلع يد از سرمايه داران و درهم كوبيدن نظام استثمار سرمايه داري و پايان دادن به استثمار و جامعه طبقاتي. ثانيا اين طبقه كارگر است كه ستون اصلي اين انقلاب را تشكيل ميدهد و بايد بخش اصلي و موثر اين طبقه در راس اين انقلاب پا به ميدان بگذارد. سوم اينكه اين طبقه بايد بعنوان نماينده كل جامعه جايگاه خودرا تثبيت كرده باشد. يعني جامعه بايد متقاعد شده باشد كه اين انقلاب و اين طبقه است كه ميتواند همه مردم را به زندگي انساني و مرفه و آزاد رهنمون شود. و چهارم اينكه انقلاب سوسياليستي نهايتا يك تحول جهاني است. حتما در اين يا آن كشور شروع ميشود اما به تحولاتي اساسي در سطح جهان گره خورده است و به آن مشروط است. اينها بطور خلاصه شاخصهاي يك انقلاب سوسياليستي است. آيا حزب كمونيست كارگري براي رهبري چنين انقلابي آماده است؟ مشخصات لازم براي رهبري چنين حركت تاريخ ساز و عظيم و غول آسائي را دارد؟ 

در جواب بايد بگويم كه ما داريم از يك روند دراز مدت و همه جانبه صحبت ميكنيم كه با انقلاب و قيام كارگران و مردم براي به زير كشيدن حكومت اسلامي سرمايه داران شروع ميشود و به ايجاد تحولي همه جانبه در تمام شئون اجتماعي ادامه مي يابد. بنظر من اين حزب كم و كسر زياد دارد اما قدرت و توان و ظرفيت رهبري انقلاب براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي و به جريان انداختن انقلاب سوسياليستي را دارد. اين حزب از ابتدا با همين هدف و براي همين منظور تشكيل شده است. اين حزب اساسا در دل انقلاب ٥٧ شكل گرفته است و تاريخ آن به شروع جريان "ماركسيسم انقلابي" بر ميگردد. تجزيه و تحليل تجربه انقلاب ٥٧ و ضعفها و نقطه قوتهاي آن و جريانات سياسي دخيل در آن، يكي از شاهكارهاي منصور حكمت است كه پايه گذار اين حزب است. همينطور است در مورد بررسي تجربه انقلاب اكتبر و نحوه پيروزي و دلايل شكست بعديش و بسياري مسائل پايه اي ديگر. اين حزب از يك پايه محكم ماركسيستي برخوردار است. از يك استخوان بندي محكم رهبري و كادري برخوردار است. برنامه اي روشن دارد و براي انقلاب كردن نه فقط تئوري و طرح و خط روشن دارد بلكه رهبران و كادرهايش در مبارزات متعددي دخيل بوده اند و هستند. بهرحال ميخواهم بگويم كه من به اين كه اين حزب بتواند بخش موثري از طبقه كارگر را سازمان دهد و انقلاب و قيام مردم براي به زير كشيدن حكومت اسلامي سرمايه داران را رهبري كند و به پيروزي برساند و طبقه كارگر و كل جامعه را وارد فاز ديگري از مناسبات انساني نمايد بسيار خوش بينم. يك شاهد آن همين است كه اين حزب هم اكنون دارد يك كمونيسم دخالتگر و راديكال و افراطي را در برابر چشمان ناباور مخالفنيش به يك جنبش اجتماعي گسترده در ايران تبديل ميكند. اين بسيار هيجان انگيز و اميد بخش است. اين حزب هم اكنون يك فاكتور سياسي غير قابل انكار در فضاي جامعه ايران است. براي قدمهاي مهم بعدي كه در عين حال بسيار پيچيده تر و غامض تر هستند نميشود از همين الان دقيقا سخن گفت. اما سرخطهاي مهمي را ما براي آينده داريم كه كمك ميكند كه بتوانيم  تا حد زيادي خوش بين باشيم كه اين حزب بتواند رهبري يك تحول اساسي و همه جانبه و سوسياليستي را با موفقيت تامين كند و جان تازه اي به كمونيسم و جنبش سياسي و اجتماعي طبقه كارگر در سطح جهان بدهد. 

انترناسیونال: آیا امروز در هفده سالگی حزب میتوان مدعی شد مردم ایران حزب را به عنوان رهبر انقلاب آتیشان انتخاب خواهند کرد؟ آیا از چنین موقعیتی فاصله داریم؟ اگر پاسخ آری است چرا؟ اگر پاسخ نه است، این فاصله چیست و چرا چنین فاصله ای وجود دارد؟ چگونه میتوان این فاصله را پر کرد؟  
مصطفی صابر: بنظرم پاسخ موضوع مبارزه، یا به اصطلاح امری پراتیک است.

یک چیزهایی البته از هم اکنون مسلم است.  اگر در ایران قرار است انقلابی بشود، که ضرورت و شرایط آن هست،  و اگر این انقلاب بخواهد پیروز شود، که باید آنرا به پیروزی برسانیم، آنوقت رهبر انقلاب فقط میتواند حزب کمونیست کارگری باشد. احزاب راست که خواهان انقلاب و دخالت مستقیم مردم نیستند. چپ ها هم  غالبا میگویند انقلابی در کار نیست و حداکثر آنرا به آینده ای نامعلوم حواله میدهند. حزب انقلاب علیه جمهوری اسلامی و برای سوسیالیسم،  حزب کمونیست کارگری است. این موقعیت عینی و ابژکتیو حزب ما است. هر ناظر سیاسی مخالف یا موافق ما اینرا می بیند.

دیگر اینکه حزب کمونیست کارگری یک فاکتور جدی اوضاع سیاسی کنونی و تحولات آتی است. این حزبی است که هم اکنون با جنبش علیه اعدام، جشن کودکان، جنبش مجمع عمومی، جنبش علیه آپارتاید جنسی، سوسیالیسم یا بربریت  و خواندن سرود انترناسیونال و "معیشت و زندگی حق مسلم ماست" تداعی میشود. به این اعتبار ما فی الحال یک قدرت سیاسی خیلی ملموس و موثر هستیم. به نظرم ما  بزرگترین و پرنفوذ ترین حزب سیاسی اپوزیسیون هستیم. 

این فاکتورها شرط اول انتخاب حزب توسط مردم است.  بنا براین ما بسیار نزدیک شده ایم.  اما هنوز نمی توان گفت امر مسلم و تمام شده ای است. هم بستگی دارد به تحولات اجتماعی و وقوع انقلابی که شرایط آن مهیاست،  و هم بستگی دارد به این که حزب ما چگونه به عنوان رهبر و سازمانده مبارزات کارگران و مردم برای تغییر اوضاع ظاهر بشود. در اوضاع کنونی ایران سرنوشت انقلاب و حزب کمونیست کارگری کاملا به هم تنیده شده است. به هر اندازه که ما قادر باشیم نیروی اجتماعی موثری را تحت یک رهبری واحد و سراسری و یک سازمان قوی و منضبط حزبی گردآوریم، آنوقت هم احتمال انقلاب و هم پیروزی آن بالا میرود. این دقیقا کاری است که حزب ما به آن مشغول است و پیشروی های تعیین کننده ای داشته ایم.

بخصوص در چند ماه اخیر- هم بدلیل تشدید بحران جمهوری اسلامی و توده ای شدن اعتراض علیه اوضاع، و هم در سایه جهت گیری حزب بعد از پلنوم ۳۰ و تاثیر برنامه های تلویزیونی،  میتوان گفت ما بسرعت به مرحله ای میرسیم که مردم از "حزب" بعنوان رهبر خود حرف بزنند. الان بحث ما این است که با اتکاء به این موقعیت جلوتر برویم. ما باید چنان پرقدرت در سیاست و رهبری مستقیم اعتراض مردم ظاهر شویم که بخش وسیعتری از جامعه ما را انتخاب کند. 

اجازه بدهید اضافه کنم که رسیدن به این موقعیت همچنین در گرو تلاش و تصمیم هزاران و دهها هزار فعالین و رهبران عملی و پیشروان جنبش کارگری، جنبش آزادی زن و جنبش خلاصی فرهنگی جوانان است. در سالگرد حزب همه این فعالین،  همه سوسیالیست ها و آزادیخواهان و همه انسانهای شریف را به متشکل شدن در صفوف حزب و تلاش برای تامین رهبری حزب بر اعتراضات مردم فرامیخوانم.

انترناسیونال: امروز بعد از ۱۷ سال از تاسیس حزب میتوان گفت که حزب از نفوذ اجتماعی وسیعی برخوردار است. اما در عین حال این نفوذ اجتماعی حزب با نفوذ تشکیلاتی اش فاصله دارد. اگر شما با این تبیین هم نظر هستید، علت این فاصله را چگونه توضیح میدهید؟ برای پر کردن این فاصله چه کار باید کرد؟ 
فاتح بهرامی: شکاف يا فاصله بين نفوذ اجتماعي و نفوذ تشکيلاتي، باين معني که عرض و طول سازماني و تعداد اعضا و کادرهاي حزب کمتر از مقبوليت و نفوذ اجتماعي حزب است هم واقعي است و هم طبيعي. حتي در کشورهاي غربي که اختناق سياسي کمتر از ايران است و عضويت در احزاب سياسي و اعلام علني آن جرم نيست، باز هم اين فاصله وجود دارد و تعداد اعضاي رسمي اين احزاب بسيار کمتر از تعداد کساني است که در انتخاباتها به آنها راي ميدهند. اما دلايل ايندو بسيار متفاوت است. در کشورهاي غربي مردم از سر ناچاري به يکي از احزاب موجود راي ميدهند، و در واقع بين بد و بدتر انتخاب ميکنند. ميدانند که عوض شدن دولتها و جابجائي احزاب موجود در ارگانهاي قدرت تغييري در زندگي آنان نميدهد. اين ناچاري و بي اختياري مردم در اين سيستم و انتخاباتهاي آن خود را در اين گفته بخوبي نشان ميدهد که ميگويد "دماغت را بگير و راي بده". از آنطرف هم، براي احزاب سياسي پارلماني مردم فقط ابزار بقدرت رساندن آنها و مشروعيت بخشيدن به قدرت دولتي است. قوانين هم اينرا تضمين کرده است که مردم بيشتر از ٤ سال يکبار شرکت در انتخاباتها نبايد قدرت و امکان بازخواست و دخالت را داشته باشند.

اما براي ما، حزب و مردم در ايران، موضوع از هر دو سو کاملا متفاوت است، هم دلايل اين شکاف فرق دارد و هم رابطه حزب و مردم و نقش و اهميت حياتي حزب براي پيروزي بر آدمکشان اسلامي و نظامشان تفاوت اساسي دارد. برخلاف احزاب پارلماني در کشورهاي غربي، در ايران دليل تاريخي اين شکاف بين نفوذ اجتماعي و وضعيت سازماني احزاب چپ اساسا بخاطر وجود اختناق سياسي بوده است، و همچنين نقش مخرب احزابي مانند حزب توده آنرا تشديد کرده است، در اين باره قبلا در دو شماره نشريه ايسکرا مفصلتر توضيح داده ام. اختناق سياسي و ممنوعيت فعاليت احزاب چپ و کمونيست در دو دوره پهلوي و جمهوري اسلامي منجر به تضعيف سنت تحزب شده است، فعاليت احزاب کمونيستي ممنوع بوده و مردم هم امکان نداشته اند که آزادانه و علني به آنها بپيوندند. علاوه بر اين، سياستهاي حزب توده و جريانات امثال آن علاوه بر بيربطي به خواست و زندگي مردم بدليل قرار گرفتن کنار جمهوري اسلامي و جاسوسي عليه فعالين کارگري و کمونيست و مخالفين حکومت تاثير منفي اي از تحزب نزد بخشي از مردم گذاشته بود. همچنين شکست انقلاب ٥٧ و سرکوب چپ و نيز از آنجا که اکثر سازمانهاي چپ ٥٧  بدليل سياستهايشان به بحران دچار شدند، بخشي از فعالين چپ را به حزب گريزي و متاثرشدن از تبليغات ضد کمونيستي بورژوازي سوق داده است که نتيجه اش هم البته براي اين طيف يا سرگرداني و بي افقي بوده و يا روي آوري به جريانات مختلف طبقه حاکم. اينها مجموعا عواملي است که بر مساله تحزب در جامعه تاثير منفي گذاشته است و از دلايل مهم شکاف مذکور براي حزب ما هم بوده است. 

اما حزب کمونيست کارگري اين وضعيت را بدرجه زيادي تغيير داده است. مهمترين تغيير اينست که اولا حزب تصوير جامعه را از کمونيسم عوض کرده است. بجز طبقه حاکم يا عده معدودي که بجاي زندگي واقعي دنيا را از دريچه روايات بورژوازي نگريسته، کسي امروز کمونيسم را با شوروي و چين و ديکتاتوري و يا حرفهاي نامفهوم چپ ٥٧ نميشناسد. کمونيسم کارگري و حزب آن در واقع به نماد انسانيت و آزادي و برابري و رفاه مردم بدل شده و بهمين دليل محبوبيت حزب با شتاب زيادي اوج ميگيرد. نکته ديگر اينست که حزب کمونيست کارگري باين حقيقت تاکيد کرده که ميشود و بايد کمونيسم را روي راديکاليسم و ماگزيماليسم آن توده اي بکند و کل برنامه اش را به اجرا بگذارد و براي آن جنگيده است. و چون حزب بر منفعت و حق انسانها و آزادي و برابري واقعي بدون هيچ تخفيفي و بدون هيچ سازشي اصرار کرده است توانسته پيشروي کند و حقانيت سياستهايش را به همه نشان بدهد. 

از اينرو امروز براي بخش عظيمي از جامعه معلوم شده که اين حزب در واقع متعلق به اکثريت عظيم کارگرو مردم محروم و آزاديخواهي است که ميخواهند از وضع موجود خلاص شوند و مانند انسان زندگي کنند. بهمين دليل، در همين مدتي که حزب توانسته است در ابعاد اجتماعي خود را به جامعه معرفي کند و در دسترس قرار دهد، آن نفوذ اجتماعي حزب را که اشاره کرديد به اميدواري مردم به رهائي و توجه به حزب بعنوان رهبر حرکت جامعه براي پيروزي ارتقا يافته است. حتي رابطه حزب و مردم در شش ماه گذشته تغيير اساسي کرده است. در اين فاصله اين نفوذ نه تنها بسيار گسترش يافته بلکه کيفيت آن تغيير کرده و منجر به تحکيم رابطه حزب و مردم، و افزايش اميد و اتحاد مردم شده است. و همچنين توجه مردم به اين نکته مهم جلب شده است که حزب عامل مستقيم ايجاد اين اتحاد است و لذا احساس قدرت مردم و اميد آنان به امکان تغيير از طريق ايفاي نقش حزب و مردم بطور جدي تقويت شده است. 

درباره راه پر کردن شکاف موجود، اول اينکه صورت مساله به شکل فرمولبندي "فاصله بين نفوذ اجتماعي و تشکيلاتي" که قبلتر براي ما مطرح بود بنظر من امروز گويا نيست. در واقع توضيح موقعيت امروز حزب فقط با افزايش نفوذ اجتماعي ناکافي است. حزب امروز در چشم مردم به حزب مرجع، به حزب اميد طبقه کارگر و مردم محروم، به حزبي که سياستهاي آن مورد توجه است و بکار گرفته ميشود، به حزبي که در سازماندهي اعتراضات نقش ايفا ميکند و در يک کلام به حزبي که بايد به آن اتکا کرد بدل شده است. در واقع حزب در شرايطي است که ميتواند و بايد محصول تلاشهاي عظيم ٣٠ سال کار کمونيستي را جمع کند. و خود اين امکان پرکردن آن شکاف و يا بهرحال کمتر شدن آنرا فراهم کرده است، يعني زمينه براي توده اي شدن حزب بلحاظ سازماني بوجود آمده است و گامهاي مهمي هم در اين رابطه بايد برداشته شود. ثانيا، دو فاکتور خيلي مهم عبارتند از اول، جاانداختن جايگاه حزب و تحزب در جامعه بعنوان مهمترين شرط رهائي از جهنم جمهوري اسلامي و پايان دادن به مصائب و فلاکتي که مردم را مچاله کرده است. دوم، نقش و اهميت کادر حزب است که خود بخشي از پروژه حزب و حزبيت است. کادر، کسي که بخاطر برانداختن سرمايه داري و برقراري سوسياليسم به حزب پيوسته است، جايگاه مهمي در حزب کمونيست کارگري دارد و وجود صف طويلي از کادرهاي حزب که نبضشان با رهبري حزب ميزند تضمين کننده پيشروي حزب در عرصه هاي مختلف فعاليت حزب و تامين پيروزي است. مساله تحزب کمونيستي کارگري که امروز جزو مهمترين اولويتهاي حزب است بايد نقطه پاياني بر آن مشکل تاريخي تحزب در ايران بگذارد و حزب کمونيست کارگري براي تحقق آن مصمم است. اين حزب تنها امکان طبقه کارگر و کليه انسانهاي آزاديخواه براي هدايت جامعه به سمت آزادي و خوشبختي و انسانيت است و بايد در ابعاد اجتماعي به آن پيوست. 
انترناسیونال: تلویزیون کانال جدید کمک کرده است حزب در وسط نقشه سیاسی ایران قرار بگیرد. اولا این حضور مرکزی در نقشه سیاسی ایران را معنا کنید و ثانیا، اگر بخواهید مقایسه ای میان امروز و ۱۷ سال پیش از نقطه نظر دسترسی حزب به مردم و مردم به حزب و  نتایج سیاسی آن صحبت کنید روی چه نکاتی تاکید میکنید؟ 
کیوان جاوید: بدوا اجازه بدهید به سهم خودم هفدهمین سالگرد تشکیل حزب را به همه اعضا، کادرها و رهبری این حزب تبریک بگویم. حزبی که میلیونها نفر در ایران و خارج از ایران روزانه پراتیک و نقش بسیار حیاتی و ارزنده اش را مشاهده می کنند و به آن افتخار می کنند، روی دوش صدها نفر از عزیز ترین انسانهای کمونیست متشکل در حزب استوار است و بدون تلاش بی وقفه این رفقا انسانیت یک سر و گردن کوتاه تر بود. در هفدهمین سالگرد تشکیل حزب جای منصور حکمت خالی است تا ببیند چگونه این حزب به آرمان رهائی انسان، لغو کار مزدی و برقراری فوری سوسیالیسم نه تنها وفادار که آن را صدها قدم به جلو برده است. بویژه این روزها نقش تاریخی حمید تقوائی ستودنی است. 

سئوال شده است کانال جدید کمک کرده است حزب در وسط نقشه سیاسی ایران قرار بگیرد. اگر حزب کمونیست کارگری با همه آرمان های بزرگ و انسانیش نبود کاری از دست کانال جدید ساخته نبود. اساسا یا وجود نداشت یا اگر هم بود کمترین تاثیر اجتماعی نمی توانست در جامعه داشته باشد. تلویزیون کانال جدید با تلاش هرکولی حزب کمونیست کارگری یکی از مهمترین واقعه سیاسی در ایران است. روزانه میلیونها نفر پای این تلویزیون می نشینند و از حزب خط می گیرند که چگونه با رژیم اسلامی مبارزه کنند. از طریق این کانال امید مردم به سرنگونی جمهوری اسلامی صد چندان شده است. پیامهائی که برای ما میگذارند و شرکت مردم در برنامه های پخش زنده از هر طیف و قشری نشان دهنده پیوند عمیق این حزب با مردم است. کانال جدید به کارگر و زن و جوان و کلا به یک جامعه ٧٠ میلیونی تشنه آزادی و رفاه تعلق دارد و این قابل اندازه گیری و قابل مشاهده است. همین جامعه امروز می تواند سرش را در برابر جمهوری اسلامی بالا بگیرد و قدرت خودش را به رخ رژیم بکشد. این را رژیم اسلامی هم فهمیده است و دارد از درد به خود می پیچید. کانال جدید با عمق دادن به مبارزات مردم نه تنها رژیم اسلامی بلکه کل پروژه راست را در جامعه ناکار کرده است و پشت ناسیونالیسم عظمت طلب و ملی گرائی و قوم پرستی را به درجات زیادی به خاک مالیده است. این معنای حضور تلویزیون کمونیستها در جامعه است که می خواهد حزب با این درجه از محبوبیت و اعتمادی که در مردم بوجود آورده است - و هر روز تلاش می کند این اعتماد سیاسی را بیشتر کند -  توسط مردم بعنوان رهبر انقلاب آتی مردم برای به زیر کشیدن حکومت منحوس اسلامی انتخاب شود. 

١٧ سال پیش اساسا همه معادلات متفاوت بود. دسترسی حزب به مردم بسیار کم بود، کمتر کسی در میان مردم ایران حزب را می شناختند و ابزارهای ارتباط حزب با مردم نیز محدود و متفاوت بود. رسانه تصویری این امکان را به ما داد که اولا سد سانسور و خفقان حاکم بر جامعه را بشکنیم، ثانیا به مردم نشان بدهیم کمونیستها چه می گویند و برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی چه کارها می خواهند و می توانند بکنند. بگذارید یک نمونه از نقش مهم و تاریخ ساز کانال جدید بیاورم. در برنامه زنده ای که برای آزادی کبرا رحمان پور گذاشته بودیم، مادر و پدر کبرا روی خط آزاد صحبت کردند و از ما و مردم ایران و جهان خواستند کمک کنیم تا کبرا آزاد شود. فورا خواهر مقتول نیز تماس گرفت و ضمن قدردانی از حزب نظر خودش را بیان کرد. همین عمل نشان میدهد که این حزب برای همه مرجع ذی صلاح است و باید به این حزب مراجعه کرد. با این درجه از محبوبیت میلیونی قدم آخری که باید برداشته شود بسیج مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. محبوبیت میلیونی در میان مردم باید با یک انتخاب سیاسی مهم دیگر تکمیل شود. مردم باید این حزب را انتخاب کنند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم.
انترناسیونال: شما جوانترین عضو دفتر سیاسی هستید. و البته همراه با مصطفی صابر، مسئولیت مشترک نشریه جوانان کمونیست را هم به عهده دارید. روشن است که حزب از اینکه نسل جوان نه تنها آرمانهایش را در حزب جستجو میکند بلکه در بالاترین ارگانهای رهبری حزب حضور پیدا میکند احساس غرور میکند. لطفا خودتان هم، معنای سیاسی حضورتان در یکی از بالاترین ارگانهای رهبری حزب را برای خوانندگان انترناسیونال توضیح دهید. 
نوید مینایی: اجازه بدهید اول از حس عضویت در حزب کمونیست کارگری شروع کنم. عضویت در حزب یعنی تلاش سازمان یافته و موثر برای تغییر در جهت بهبود زندگی خود و دیگران،‌ این به اندازه کافی غرور انگیز و مایه افتخار است. مسئولیت بیشتر در حزب هم به معنی صرف انرژی و سهم بیشتر برای تغییر، برای برقراری آزادی و برابری و سوسیالیسم در جامعه است.

 حضور جوانترها در بالاترین ارگان های رهبری حزبی راستش معنای زیادی دارد و به همین اعتبار ما را از سایر جنبش ها و حتی احزاب متمایز می کند. این نتیجه علنیت و شفافیت عملکرد سیاسی حزب است، یعنی زد و بند در سنت این حزب وجود ندارد، قدیمی و جدید نداریم، پارتی بازی نداریم، اینطور نیست که جوانترها صرفا چون تازه وارد هستند باید فعلا آش بخورند و پا بکوبند. در این حزب به کسی به خاطر سابقه اش امتیازی نمی دهند، نشان و مدال نداریم ، کارها با نقد و استدلال سیاسی و منطق و اقناع پیش می روند. هر وقت آمده باشی به شرط اینکه حرف و سیاستت درست و اصولی و در راستای سوسیالیسم  باشد می توانی در تصمیم گیری و سیاست گذاری حزب دخیل باشی. از طرفی حزب نیز به نیروهای جوان تر و تازه نفس نیاز دارد، حزب را باید مدام ساخت و نیروی انسانیش را تامین کرد، به همین دلیل هر کس خود را در اهداف حزب شریک می داند باید هر اندازه که می تواند در پیش برد سیاست های حزب شرکت کند و هر قدر از کار را که می تواند به دست بگیرد. البته این هنوز معنی صرفا سیاسی حضور جوان تر ها در حزب ما نیست، بلکه نشان دهنده وجود سنت هایی در جنبش و حزب ماست که در سایر جنبش ها و احزاب کمتر می بینیم. سنت هایی امروزی و مدرن که می تواند هر جوانی را به خود جذب کند.

حزب کمونیست کارگری چه در عرصه نظری و چه در عمل روزمره، نماینده انسانی ترین و امروزی ترین اهداف و سیاست هاست، نماینده بی تخفیف آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده، برابری مطلق زن و مرد، و خیلی بیشتر از آن چیزی که امروز در کشور های اروپایی می بینیم  است. حزب همین امروز پیشروی عرصه دفاع از آزادی بیان و انسانیت در اروپاست. همین مشخصات و واقعیات وجودی حزب نشان می دهد حزب در همه عرصه ها نماینده پیشروترین و انسانی ترین مطالباتی ست که جوانان در ایران دارند. مطالباتی که باعث جدالی چندین ساله بین دو نسل از مردم در ایران با حکومت ارتجاعی اسلامی شده است. در واقع هر کسی می تواند ببیند این حزب است که در هر مقطع از تاریخ مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی پرچم دار بی تخفیف سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دنیای بهتر و سوسیالیسم بوده است.

هر کسی علاوه بر اینکه سیاست های حزب را می بیند، می تواند ببیند حزب چگونه تصمیم گیری می کند، چگونه انتخاب می کند، مناسبات و اصول سازمانی ناظر بر حزب و روابط حزبی چگونه است، برنامه حزب برای آینده جامعه چیست، از چه آرمان هایی پاسداری می کند و چگونه با پدیده ها برخورد می کند.

مشخصات فوق در واقع معنای سیاسی و دلیل قانع کننده حضور هر جوان و زن و کلا هر کسی است که می خواهد امروزی و مدرن و شاد و مرفه و امن زندگی کند. این مشخصات حزب هستند که می توانند جوان ها را جذب کند و آنان را در سوخت و سازش دخالت دهد. 

حزب کمونیست کارگری در تمام طول عمرش نشان داده است نماینده همه جانبه و عملی و سیاسی همه مطالباتی ست که پیشرو ترین بخش جامعه داشته و برایش مبارزه کرده اند. این را با نگاهی اجمالی به مبارزات ۱۷ ساله حزب می توان فهمید. می توان فهمید این حزب دنیای بهتر انسان ها و علی الخصوص جوان تر هاست. به همین خاطر من می گویم جوانتر ها باید بیایند و حزبشان را تحویل بگیرند.*
